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 :  ـ انديشه تجزيه اى و مشكلات آن1

 
از ديدگاه متفكران مسلمان، انديشه تجزيه اى يكى از مشكلات اساسى اسلام است كه به هر بخشى از اسلام، 

ه طور مستقل   جداى از بخشهاى ديگر مى نگرد و هر يك از ابعاد معنوى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى آن را ب                  
بديهى است كه چنين انديشه اى، ديدهاى منفى از طرح كلّى اسلام در اذهان پديد               . مورد مطالعه قرار مى دهد    

 . و در واقعيت عينى، مسلمانان را تنها به بعضى از ابعاد اسلام متعهد مى كند. مى آورد
 

 چرا كـه در هـر بعـدى از          ;مى سازد روشن است كه چنين انديشه اى ما را از درك و شناخت جامع اسلام دور                
 : اسلام، ابعاد ديگر هم نهفته است

 
از باب نمونه، هنگامى كه جنبه اقتصادى اسلام را مورد مطالعه قرار مى دهيم، مى بينيم در آن تنها مقوله هاى        

 ;ح نيستمادى ـ كه از روابط اقتصادى و شيوه هاى تحركّ اقتصاد در زمينه توليد و توزيع سخن بگويد ـ مطر  
بلكه بايد در كنار اقتصاد اسلامى محتواى معنوى، شيوه هاى اخلاقى و تحرك سياسى در قلمرو فرد و جامعـه                    
را هم ببينيم و چنين بينشى به ما مى فهماند كه تمام اين جنبه ها، در پيدايش بعد اقتصادى اسلام نقـش دارد                       

ا از ديگر ابعاد اخلاقى و معنوى جدا كنيم و به اصطلاح و ما نمى توانيم در اقتصاد اسلامى، جنبه اقتصادى آن ر
 . مقوله هاى اقتصادى صرف را از جنبه هاى كاربردى و عينى تفكيك كنيم

 
بعد اخلاقى اسلام است كه نمى توان آن را تنها از ديدگاه فلسفى و اخلاق علمى مطالعه كرد بلكه       : نمونه ديگر 

ياسى، اقتصادى و عبادى اسلام را مد نظر قرار داد تا روشن شـود كـه                بايد تمام زمينه هاى فردى، اجتماعى، س      
در خطوط كلّى اخلاق اسلامى، هم زمينه هاى كاربردى وجود دارد كه در نتيجه جنبه هاى مادى و انسـانى را                     
جهت مى بخشد و هم بعد عبادى و خودسازى در آن نهفته است كه هدف عالى آن، تكامل معنوى انسان مـى        

 . باشد
 

، كه نمى توان ابعاد غيبى و الهى آنها »تبيين جهان حيات و انسان«همچنين است، انديشه اسلامى در رابطه با    
را از جنبه هاى مادى جدا از هم نگريست، بلكه بايد به گونه اى جهان، انسان و حيـات را شـناخت كـه جنبـه                          

 . استغيبى و مادى آنها در يكديگر تأثير متقابل دارد و مكمل همديگر 
 

تمامى مسلمانان بايد انديشه اسلامى را با ژرف نگرى بررسى كنند تا همگى به نتيجه قاطعى برسند و اسلام را  
ل يكـديگر و     به عنوان يك نظام فكرى، قانونى و عملى عرضه نمايند، آنگونه كه تمام اصول و فروع آن، مكمـ

 شود كه بواسطه تمام دستگاهها و اعضاى خود تغذيه          در اين بينش، اسلام بايد با كالبدى مقايسه       . پيوسته باشد 
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مى شود و رشد مى كند و هيچ دستگاه و عضوى نمى تواند در حيات انسان اثـر بخـش باشـد، مگـر بواسـطه                          
 . نيروى ديگر اعضا، كه در حيات و قدرت مؤثر هستند

 
اسلام را در زنـدگى مسـلمانان   با چنين ديدگاه ارتباطى و جامع نسبت به ابعاد اسلام است كه مى توان حقيقت        

وارد و آنان را در رفتار و عمل راهنمايى كرد و در برخورد با انحرافات فكرى مسلّح ساخت تا از تأثير نقشه هاى 
 چرا كه آنـان بـا   ;شوم مستكبران كافر و استعمارگر در باور و حيات امت اسلام در امان بوده و آسوده خاطر شد   

ر، مى خواهند باور و زندگى مسلمانان را دستخوش دگرگونى و بحران فكرى نموده              تفكيك ابعاد دين از يكديگ    
 . و چنين وانمود كنند كه دين و دنيا، هر كدام، قلمرو خاص خود را دارد

 
دين در نظر اينان، تنها مربوط به عالم غيب و روح و ماوراء الطبيعه است كـه داراى مراسـم خـاص عبـادى از                         

و .  دعا، گريه و زارى، زندگى صوفيانه و خويشتن را از واقعيات اجتماع پنهان نمودن است               قبيل نماز، روزه، حج،   
اين دنيا است كه تمام جنبه هاى عمومى، فردى، مادى، اجتماعى، روانى، سياسى و اقتصادى انسان را در برمى         

 يا جنـگ زيسـت خواهـد        گيرد و در آن، امكان ارضاى، تمايلات و لذّات جنسى وجود دارد و جامعه با مسالمت               
 ! نمود
 

) شاه( به عبارت ديگر، االله خداى دين و قيصر ;در اين طرز تفكر، دين خدايى براى خود دارد و دنيا خدايى ديگر
 ! پروردگار دنيا است، كه هيچكدام نبايد در قلمرو يكديگر دخالت نمايند

 
 رود و ابعاد دنيوى مسلمانان با افكار بيگانه و          آرى، اسلام اين چنين از قلمرو دنيا و زندگى مسلمانان بيرون مى           

 . قدرتهاى بى ارزش اداره مى شود
 

البته با ژرف نگرى، خواهيم ديد كه عقب افتادگى و زندگى سنّتى مسلمانان در قرنهاى متمادى، زمينه مناسبى                  
وبى مى تـوان در مباحـث       پديد آورده است و آثار آن را به خ        ) جدايى دنيا از دين   (را براى مثل چنين انديشه اى       

مورد نياز، عمل مسلمانان و در بحثهاى فقهى و فكرى مراكز دينى، مشاهده كرد كه چگونه عبـادات فقـه را از                    
ساير مباحث اجتماعى جدا نموده اند و كسى در نزد ما مسلمان معرفى شده كه همواره به عبادت فردى اشتغال                    

 ! دارد و از اجتماع خود بى خبر است
 

 جدايى دين از دنيا، تا آنجا نفوذ كرده كه عرفان اسلامى را نيز دربرگرفته و لايه هايى از فلسفه يونان و                      ديدگاه
 بـه   ;در آن داخل گشته و باور بخش زيادى از قلمرو اسلام و مسلمانان را تحت تأثير قـرار داده اسـت                    ... هند و 

نند و تصورشان اين است كه عارفان بايد فكر و گونه اى كه مسلمانان عرفان را انديشه اى جدا از زندگى مى دا
بـا  . ذكر، هم و غم و حالت قلبى و راز و نيازشان يكسر در خدا غرق و فانى گردد و نبايد به زندگى توجه كننـد                        
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و انسـان   . اين كه عرفان در قلمرو معنويت اسلام، انديشه و رفتار و شيوه خوبى است جهت خودسازى مسلمان                
 و وابستگى آزاد و در راه اهداف بزرگ متحرك و توانا مى سازد تا به سبب رهـايى از بنـدها و                       را از هرگونه قيد   

دلبستگى ها و توجه به خدا، در زندگى اجتماعى احساس مسـؤوليت نمايـد و خـود را آزاد انـديش، بـا اراده اى                         
 . استوار ببيند

 
كسانى كه عرفان را به عنوان مسلك فكرى ما در طول تاريخ خود و حتى در زمان حاضر، مى بينيم بسيارى از              

و يا عملى خود پذيرفته اند، از زندگى، جريانهاى اجتماعى، دردها، مشكلات مردم و درگيريهاى دنيا، دور گشته                  
و در گوشه گيرى و عزلت كه فعاليت اجتماعى را ماديگرايى و مخالف معنويت و خلوت گزينى عارفان مى داند، 

 . ه مسؤوليت هاى زندگى را مانع توجه به خدا به حساب مى آورند چرا ك;غوطهور شده اند
 

البته ما مشاهده مى كنيم كه برخى از عارف مسلكان در سير و سلوك و اعمال و پرهيزهـاى خـود، چنـدان در     
مسائل شرعى دقت نمى كنند كه فلان كار يا پرهيز از فلان عمل، چه بسا انسان را از تكليف دينى و حـلال و   

برخى از اينان، تا آنجا پيش رفته اند كه تكاليف را ظـواهر شـرعى دانسـته و بـر ايـن                      . خود دور مى سازد   حرام  
 . باورند كه ظاهر دين به باطن آن نمى رسد و عرفان، ژرف نگرى، باور و روح و باطن شرع است

 
آن نيز انسان را به خـدا       بايد توجه داشته باشيم كه عرفان اسلامى تنها از مفاهيم قرآن سرچشمه مى گيرد و قر               

 ارتباطى كه آدمى را به مسؤوليت خود، در تمام صحنه هاى زندگى و در قبال كليه انسانها، در                   ;مرتبط مى داند  
چهارچوب فكرى اسلام و در قلمرو و خطوط كلّى قـوانين خـدا بـراى تكامـل اجتمـاع، آگـاهى مـى بخشـد و                     

 . انها را تعيين كرده و جهت مى دهددورنماى زندگى و روابط داخلى و بين المللى مسلم
 

قرآن با اين برنامه ها، مقدمات فكرى و عملى را براى ايفاى نقش انسان عارف و عابـد،                  : خلاصه كلام اين كه   
 . در عرصه زندگى، فراهم مى سازد

 
د داشـته   بنابراين، براى عرفان اسلامى، پشتوانه فلسفى و مبناى فكرى، غير از مفاهيم قرآنى، نمى توانـد وجـو                 

باشد و ما مى دانيم كه مفاهيم قرآن بر تحرك و مسؤوليت انسان مسلمان در عينيت خارجى تأكيد دارد و مـى                      
 آنگونه كه خدا برايش مى پسـندد و         ;خواهد او خليفه خدا در زمين گردد و جهان را در قلمرو و توان خود بسازد               

ن را از بندگى نفس و درون آزاد كند تـا بتوانـد    قرآن در صدد است انسان مسلما     . برايش طاقت فرسا هم نيست    
 .در جامعه و واقعيت عينى هم آزاد زيست نمايد
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  ـ بعد عبادى و سياسى اسلام 2

 
هدف ما از طرح جامعيت انديشه اسلامى و شمول آن نسبت به دين و زندگى، اين است كه به ابعاد سياسـى و                       

حج نهفته است و اين واجب مهم را از يـك مراسـم بـى روح و                ابعادى كه در بعد عبادى       ;اجتماعى حج برسيم  
 . عبادى خشك بيرون مى آورد

 
البته واضح است كه تمام عبادات را از بعد اجتماعى خالى نمى بينيم و بر اثبات نظر خود در ارتباط و پيوند ميان 

م گسترده و حيات اجتمـاعى،      تمام اجزاى اسلام اصرار داريم و مى يابيم كه عبادت اسلامى با سياست به مفهو              
رابطه تنگاتنگ دارد و با اين ديدگاه است كه عبادت به جاى جـدا شـدن از مسـائل حيـاتى جامعـه، در محـور                          

 . زندگى اجتماعى مردم قرار مى گيرد
 

ما اگر اذكار، افعال و اسرار نماز، تقويت معنويـت و اراده تحـرك در روح و روان روزه دار و دسـتاوردها، آثـار و                          
نتايج معنوى حج را مورد ارزيابى قرار دهيم، خواهيم ديد كه اين عبادتها در بالا بردن صفاى معنـوى انسـان و                      

 زيـرا  ;راهنمايى او به تحرك اجتماعى و ايجاد تعادل بين معنويت و ماديـت، مشـترك و هماهنـگ مـى باشـد         
 اهداف بزرگ و آرمانهاى بلند و       مشكل اساسىِ جوامع، همين غوطهورى در زندگى دنيوى است كه انسان را از            

ارزشهاى دينى دور مى سازد و اهداف عالى از تحركّ و روحيه دينى سرچشمه مى گيرد و آن آفـاتى كـه ايـن                        
اهداف را از بين مى برد، همين شهوترانى ها، لذايذ مادى و فزون طلبى هاى نفسانى است كه انسانها را احاطه                     

 . نموده است
 

ن اساس استوار است كه انسان با ساختن دنياى خود آخرتش را بسازد، بـه گونـه اى كـه                    انديشه اسلامى، بر اي   
در اين ديدگاه، آخرت سرايى . اين آخرت سازى، با تحرك مسؤولانه و خداپسندانه در ساختن دنيا تحصيل گردد

 . ل مى شودجدا از دنيا نيست، بلكه هدفِ نهايىِ دنيا مى باشد كه در سير كمالى خود به سوى خدا، حاص
 

 اگر تصميم دارى، به عنوان يك مسلمان نقش خود را در دنيا ايفا نمايى، بينديش كه هدفت از دنيا چيست؟ 
 

هيچ مانعى در همگامى تو با دنيا، يا تحركّ در زندگى و يا تحصيل دارايى و پست نيست ولـى در نفـس خـود                         
  چيست؟ بينديش و اين پرسش را پاسخ ده كه هدف تو از دنيا و مقام
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در آنچه خداوند از دنيا به تو داده، سراى آخرت را طلب نما و بهره خـود را از          «: قرآن خطاب به انسان مى گويد     
در زمـين فسـاد ننمـا كـه همانـا خداونـد             . دنيا فراموش مكن و نيكى كن، همانگونه كه خدا بر تو احسان كرد            

 . »مفسدان را دوست ندارد
 

ى را هدف تمام آنچه خداوند از دانش، مال، نيرو و زندگى بر تو ارزانـى داشـته،        اى مسلمان، جهان آخرت و ابد     
 چـرا كـه خداونـد نمونـه         ;قرار ده و زندگى خود را با تأمين نيازهاى جسمى، بگذران و به ديگران احسان كـن                

ر دارى، در زمين    با آنچه در اختيا   . كاملى از احسان را به تو عطا نموده تا ببيند چگونه به ديگران نيكى مى كنى               
 . فساد مكن و آنها را در راه صلاح بكارگير و بدان كه خدا مفسدان را دوست ندارد

 
ما عبادت اسلامى را چنين مى نگريم كه مى تواند بر تمام مسائل و مشكلات زندگى انسان ناظر باشد و آنها را 

دارد و سـبب تحصـيل پـاداش در         تحت پوشش خود قرار دهد، همانگونه كه به سوى عالم ملكوت و خدا نظـر                
 .آخرت مى باشد
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  ـ اسرار حج 3

 
از آنچه در بخش دوم بيان نموديم، مى توانيم در فضاى ذهنى باز و آزاد قرار گرفته، درباره آنچه شريعت اسلام                 

 . را بشناسيمدر عبادت حج مقرّر نموده است، از جهات گوناگون بينديشيم و اسرار، ظاهر و باطن آن 
 

اگر ما احرام را در نظر بگيريم، مى بينيم كه در آن نوعى تمرين رياضت نفس، جهت آزاد شدن از موانع تكامل                      
وجود دارد و چنين تربيت و تمرينى، مسلمان را از تمام عادات، خوشگذرانى ها و اشـتغالات زنـدگى اجتمـاعى،                     

 . رها مى سازد
 

 تأكيـد كـردن     ;گفـتن » لبيـك «. گام احرام بستن، معانى و رموز زيادى دارد       ، هن »لبيك«و تكرار   » تلبيه«ذكر  
منظـور از كلمـه     . حاجيان و تعهد آنان در برابر خدا است كه يعنى ما همه دعوتهاى خـدا را اجابـت مـى كنـيم                     

 . در قرآن نيست، چنانكه برخى مفسرين گفته اند) عليه السلام(، تنها اجابت دعوت ابراهيم »لبيك«
 
آنگونه كه قرآن بيان مى كند، خداوند متعال او را فرمان داده است كه مردم را،         ) عليه السلام (ر دعوت ابراهيم    د

 : با بانگ بلند، به حج فراخواند
 
در ميان مردم، با بانگ بلند به حج دعوت نما كه حاجيان، پياده و سواره، بر اشتران لاغر و از نـواحى دور، بـه                         «

 » .تا شاهد منافع گوناگون آن گردندزيارت كعبه بيايند 
 

فراتر به حساب مى آوريم بلكه آن را اجابـت          ) عليه السلام (را نه تنها از اجابت دعوت ابراهيم        » لبيك«ما دايره   
 خواه آن نداها خطاب به تمام مردم باشد و يا تنها خطاب             ;تمام نداها و پيامهاى جاودانه خدا در قرآن مى دانيم         

 . به مؤمنان
 
ما در اين موقعيت و با اين حالت، تمام پيامهايت را در قلمرو اسلام، عبادات، اخلاق،                !  يعنى پروردگارا  ;»لبيك«

جهاد، سياست و اقتصاد اجابت كرده و به آنها متعهد مى شويم و در برابـر تمـام شـياطين نفسـانى و دشـمنان                         
 . خارجى مقاومت مى كنيم

 
حنجره حاجيان در فضا طنين مى افكند و جانبدارى آنان را از اسلام تجديـد               ، فرياد بلندى است كه از       »لبيك«

 . مى كند
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 اولين پايگاه دعوت اسلام، راهپيمايى مـى كننـد و مـى             ;هنگام حركت به سوى مكه    » تلبيه«حاجيان با نداى    
» لبيـك «خواهند حركت سيل آسايشان از تمام نقاط جهان قدرت نمايى اسلام قلمـداد شـود و بـا فريادهـاى                     

 : اعلان مى كنند
 

اگر در آغاز دعوت اسلام، مردم اسلام نياوردند، نه ايمان آوردند و نه بدان پيوستند، و اگر مسـلمانان                   ! پروردگارا
از خط اسلام ناب منحرف شدند، بسيارى از تعاليم آن را عمل نكردند و گرايشهايى انحرافـى پيـدا كردنـد، مـا                       

خانه ات رهسپاريم و از عمق جان با درك كامل و با تمـام وجـود و آمـال                   اعلان مى كنيم كه به سوى حرم و         
 چرا كه تو اسلام را با تمام ابعـادش بـراى مـا مكتـب حيـات و حركـت                     ;را سر مى دهيم   » لبيك«خود، نداى   

 . قراردادى و ما تصميم داريم بواسطه آن، به قلّه تكامل برسيم
 

لبيـك لا شـريك     «واجب نشده و حتماً بايـد       » لبيك«ا تنها كلمه    از اينجا مى توان به اين نكته پى برد كه چر          
و تنهـا   » لبيـك «اين اضافه، براى آن است كه بر اخلاص و توجه كامل در ذكر              . را نيز بدان اضافه نمود    » لك

خدا را در محضر خود ديدن، تأكيد كند و بفهماند كه چنين خطاب و توجهى به غير خدا و يـا انسـانهاى ديگـر                         
 . نيست
 

ما هر ندايى را اجابت كنيم و به هر معيار و قانونى، از هـر قانونگـذار و                  : مى خواهند بگويند  » لبيك«گويندگان  
انديشمندى، پايبند باشيم و هرگونه روابطى را با انسانها برقرار نماييم، همه اش از اجابـت مـا بـه خـداى خـود                        

دانيم و تنها به خداى يگانه، با كمـال عشـق،           سرچشمه مى گيرد و هيچ چيز و هيچكس را با خدا شريك نمى              
اخلاص و خضوع، توجه داريم، اگر با مردم رابطه داريم، از ارتباط ما با خدا نشأت گرفته اسـت و مـا از رهگـذر                         

و تمام پيامبران وابسته ايم، نه بـه عنـوان          ) صلى االله عليه وآله   (خلق خدا به خدا مى رسيم و اگر به رسول خدا            
علـيهم  (و همينطـور اگـر بـه امامـان معصـوم            . به عنوان فرستادگان خدا و پيام آوران او است        شخص آنها، كه    

و اولياى خدا عشق مىورزيم، به خاطر اين است كه آنان بندگان خدايند و او را به طور شايسته اطاعت                    ) السلام
 . و عبادت نموده اند

 
، بدين معناست كه غير از خدا را اجابت نمى كنيم و به نداى قدرتمندان، دولتها، احزاب، »لبيك لا شريك لك«

بلوك هاى منطقه اى و محافل بين المللى گوش فرا نمى دهيم، بلكه، تنها خدا، محور ما است كـه برگـردِ آن                       
 . نان انسجام و اتحاد حاصل مى شود زيرا تنها با اجابت خداى يگانه است كه ميان مسلما;حركت مى كنيم

 
. ، تكرار مى شود و اين تكرار، به خاطر افزايش و عمق شـعور در جـان آدميـان اسـت                    »لبيك، لا شريك لك   «

، براى حاكميت خدا بر قدرتمندانى چون شاهان، جباران و طاغوتها و بـر تمـام مظـاهر زنـدگى                    »لبيك«تكرار  
 چـرا   ;بايد مداحان و ستايشگران از اشخاص و دنيا تعريف و مدح نماينـد            همانند ثروتها و نعمتها است و ديگر ن       
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كه انسان در مراسم حج، بر انحصار فرمانروايى خدا و اختصاص ستايش و نعمتها بـه او تأكيـد مـىورزد و هـر                        
ستايش و نعمت و قدرتى، پرتو حمد، نعمت و حاكميت خدا است و غير از او كسى قابل ستايش و ولـى نعمـت                        

 . تنيس
 

 . تنها خدا لايق و صاحب مدح و حكومت و نعمتهاى دنيوى است و بس: خلاصه سخن اين كه
 

بدين ترتيب، انسان مى يابد كه در حضور خداى يگانه است و از هر انسانى فاصله دارد و عبوديت مطلق بـراى                
 هر حركت، طرح و عمـل  خدا در صورتى تحقق مى پذيرد كه انسان با تمام وجود، انديشه، شعور و وجدان و در           

 . در زندگى بنده خدا باشد
 

با بندگىِ مطلق خداوند است كه انسان خود را در برابر تمام دنيا و موجودات، آزاد مى بيند و عبوديت و حريـت                       
در جانش ريشه مى دواند و هر اندازه بندگى خدا عميق تر گردد، آزادگى انسان فزون تر مـى شـود و از سـنگر                         

 .  آزاد منشى اوج مى گيرد و مى شكفدعبوديت است كه
 

اما از خدا بى خبران خود را در برابر خدا آزاد و رها مى بينند و در مقابل انسانها، شهوات و مطـامع دنيـا بنـده و        
 . اسيرند
 

آيـا  : باز اگر بخواهيم بيشتر اسرار حج را بفهميم، بايد سراغ خانه خدا و كعبه معظمه برويم و از خود بپرسيم كه                    
خانه خدا را كه از سنگها ساخته شده، بايد تقديس و احترام كرد؟ آيا طواف، تنها چرخيدن برگِرد چنين خانه اى                     
است؟ اين يك الزام جديدى نيست كه به جاى بتهاى قابل انتقـال، سـنگهاى ثـابتى را احتـرام نماييـد، بلكـه                        

 از آن، تربيت انسان و مسلمانان مترقى  رمزى كه هدف;عصيان بر بت پرستى است و بعد رمزى و نمادين دارد    
چگونـه  . در برخورد اسلام با واقعيتهاى عينى و زندگى است و ما بايد آن را بشناسيم و به ابعاد آن آگاه گـرديم                     

 بايد به چنين رازى از حج، پى ببريم؟ 
 

آن را مسـجد قبيلـه،      ما به عنوان يك مسلمان در شهر يا روستاى خود، براى خدا خانه اى بنا مى كنيم و نـام                     
مسجد محلّه و يا مسجد شهر مى گذاريم و با مرزبنديهاى خانوادگى، منطقه اى و قومى، مساجد را از يكـديگر                     
جدا ساخته، هر مسجدى را به يك خانواده، قبيله، فاميل، عرب و عجم اختصاص مى دهيم و خـود را در يـك                       

 . مام انسانها، محدود مى نماييمچهارچوب تنگ فكرى، و نه يك بينش باز فكرى نسبت به ت
 

اما كعبه خانه قابل احترامى است كه خداوند آن را مايه قيام و زندگى تمام انسـانها، بـدور از رنـگ، فرهنـگ و                    
جغرافيايى خاص، قرار داده است و در حقيقت آن را يك خانـه الهـى و بـين المللـى بـه حسـاب آورده تـا هـر                          
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در هـر كجـا كـه       :  از اين رو خداوند به مسلمانان دستور مى دهد         ;ود بداند مسلمانى آن را خانه شعار و مقصد خ       
اى پيامبر، به سوى مسجدالحرام توجه كن و شما مسـلمانان هـم هـر كجـا                  «;هستيد به سوى آن توجه كنيد     
 چرا كه اين خانه بايد مركز وحدت، كنگره جهانى و محـل تجمـع               ;)144: بقره(» بوديد به سوى آن رو گردانيد     

 .  مسلمانان از هر نژاد و ملّتى باشدتمام
 

حال راز ديگرى از حج را مد نظر قرار مى دهيم و طواف در اطراف خانه خدا را به عنوان يك عبـادت در نظـر                          
 . مى گيريم

 
ما در خانه و زندگى طبيعى خود، خدا را بطور فردى پرستش مى كنيم و بـالاتر از ايـن، عبـادت را بـه صـورت        

هيم و اندكى در افزايش افراد، توسعه يا تضييق قائل مى شويم ولى عبادت از حدود تنـگ                  جماعت انجام مى د   
در چنين عبادتى، تمام امت اسلام در سطح جهانى و انسانى، مورد توجه             . فردى و اجتماعى خود فراتر نمى رود      

 . نيست
 

در سطح تمام امت اسلام و جهان اكنون عبادت طواف را مورد نظر قرار مى دهيم، اين عبادت برگرد خانه خدا،            
در طواف خانه خدا يـك عبـادت عمـومى          . مى باشد و همه مسلمانان، به عنوان يك ملتّ، در آن شركت دارند            

است، نمايندگان تمام مسلمانان عرب، فارس، هند، آمريكا، آفريقا، اروپا و غير آن، حضور مـى يابنـد تـا بيـنش                      
حضر خدا، پيدا كرده و مفهوم انسانيت در دلشان اثر نمايد و از آنچه در               عميقى در عبادت و روحيه تازه اى در م        

 زيرا اگر مردم در انديشـه، عبـادت و مسؤوليتهايشـان در             ;زندگيشان به صورت عادت غلط در آمده، آزاد گردند        
ى محيط بسته اى تلاش و زندگى كنند، دچار روحيه محدود و تنگ نظرى خواهند شد و خود را به عنوان بخش                    

از امت بزرگ فراموش خواهند نمود، در صورتى كه، عبادت طواف، در محضر پروردگار جهان، به امـت اسـلام                    
انديشه و روحيه جهانى الهام مى بخشد و هدف تربيتى حج از آن پديدار مى شود و اين همان ساختن مسلمان،                    

محورى و دايره خـانواده و سـرزمين و   با انديشه جهانى است كه هنگام طواف برگرد خانه همگانى خدا، از خود       
 . ملّتش آزاد مى شود

 
اين مسأله مهمى است كه ما در زندگى اجتماعى و سياسى خود بايد آن را تحققّ ببخشيم و فعاليتهاى خـود را                      

 زيرا يكى از مشكلات جهان اسلام، همين روحيـه اى           ;وارد صحنه جديد بگردانيم و نقش بهترى را ايفا نماييم         
 احياناً بر مسلمانان حاكم مى شود و آنان به مسائل خاص خـود اهتمـام مىورزنـد كـه يـك درجـه از                   است كه 

چنـين  . مشكلات و مسايل شخصى فراتر رفته و از حالت خود محورى، به روحيه ملى گرايى تبديل شده اسـت        
 تمام فعاليتهاى خـود و      مسلمانانى، مسايل كشور خود را، اساس مشكلات اسلام دانسته و بر اين باورند كه بايد              

مسلمانان در حج براى حلّ آنها صرف شود و بايد از تمام انرژيها و معادلات جهانى كمك گرفت و ديگـر فكـر                
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نمى كنند كه بايد از كشور آنان هم به نفع مسائل و مشكلات جهان اسلام استفاده نمود و چه بسا، اين روحيه                      
 .  طور كلّى ـ منزوى نمايدملى گرايى، آنان را از مسائل جهانى ـ به

 
امروزه مى بينيم واقعيت سياسى كشورهايى كـه مسـلمانان در آن زنـدگى مـى كننـد، مسـائل منطقـه اى يـا                         
جغرافياى آن كشورها است و مسلمانان در ميان مشكلات فراوان جهان اسلام، تنها در صدد حلّ مسائل محلّى        

 . ورزند، مگر آنجا كه با مسائل كشور خود در رابطه باشدخود مى باشند و به مسايل ديگر هيچ اهتمامى نمى
 

اينان با مسائل ديگر كشورهاى مسلمان، همانند قضاياى ديگر اجانب و بيگانگان برخورد مى كنند و چـه بسـا،                    
 . دخالت در مسأله اى را، گرچه اسلامى باشد، و تنها به خاطر بازماندن از مسائل خود، نقطه ضعف مى شمارند

 
من به اين مسأله مخصوص اهميت مى دهم، چون يك موضوع اسلامى است و شرايط : اً برخى مى گويند احيان

آن سرزمين كه در مراسم حج، من نمايندگى آن را دارم، ايجاب مى كند كه من در قلمرو خـاص خـود تـلاش                     
تـلاش سـودمند و بهـره        چرا كه من از ديگران به اين مسأله آشنا ترم و از امكانات و شرايط آن، جهت                   ;نمايم

ت                          ه بـه موقعيـ بردارى در موقعيت بهترى هستم و اهميت اين مسأله، از ديگر مسـائل جهـان اسـلام، بـا توجـ
البته، چه بسـا، ايـن منطـق مـورد     . استراتژيك آن در برخورد با واقعيتهاى موجود جهان اسلام، بيشتر مى باشد        

تفكّر جامع نگرى اسلام، مسلمانان را وا مـى         :  توجه داشت كه   قبول و عقلايى باشد ولى بايد به اين نكته مهم         
دارد كه در مسائل كشور يا منطقه خود، به عنوان يك مسأله اسلامى بنگرنـد و آن را از ايـن ديـدگاه بررسـى                         
نمايند كه از نظر سياسى، اقتصادى و امنيتى، چه جايگاهى در جهان اسلام دارد، تا هر مسـلمانى بدانـد چقـدر                      

بديهى است كـه    . صرف نمايد و چگونه بايد، با توجه به شرايط اين كشور و آن مملكت، موضع گيرى كند                نيرو  
فرق است بين اين كه يك مسلمان، در فكر پيروزى كشور خـود در فـلان مسـأله خـاص باشـد، گرچـه تمـام          

خود، به عنوان بخشى مسلمانان در مسائل جهانى اسلام ناكام شوند و بين اين كه در انديشه حلّ مسائل كشور      
 . از مسائل مهم جهان اسلام باشد

 
مسلمانان آن كشور به مسـائل      : سخن ما اين است كه نسبت به مسائل خود شور و حرارت ابراز نكنيد و نگوييد               

همچنانكه مسلمانان هر   ! خود خواهند پرداخت و مسلمانان ديگر در كشور ديگر نمى توانند از آنان حمايت كنند              
بلكه مسأله مهم و قابل توجه اين است كه ما بايد به مسائل خود، به               . ى، چنين عذرى را مى آورند     كشور اسلام 

 . عنوان بخشى از مسائل جهان اسلام بنگريم و نه جداى از عالم اسلام
 

ه          ;ما مى خواهيم، بواسطه حج، انسان مسلمان دوباره ساخته شود و تحول يابد              به گونه اى كه اسلام را با توجـ
ه مقتضيات و امكانات كلّ جهان در نظر بگيرد و در درون خود تحولى را پديد آورد كه بتواند در هر منطقه اى           ب

ما نبايد آمال و آرزوى خود را در ديدگاههاى تنـگ و منـاطق محـدود، محصـور                  . براى مسلمانان سودمند باشد   
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هاى جهـانى و اسـلامى خـود چشـم پوشـى            كنيم و در برابر موانع خاص و منافع فردى و يا ملّى از موضع گير              
 . نماييم
 

پس اگر ما توانستيم با ساختن چنين شخصيت اسلامى و جهان نگر، به هدف بزرگ خود برسيم، آنگـاه اسـت                     
كه مى توانيم خود را در موقعيت صحيح و آغاز يك تحول تعيين كننده و سرنوشـت سـاز بـدانيم و از صـورت                         

 متفرقّ، به يك امت تبديل شويم و اين سرّى است كه ما از طواف برگرد خانـه                  افراد پراكنده و يا جمعيت هاى     
 . خدا مى فهميم

 
صفا و مروه و سعى، نمايانگر چند دور حركت انسان است از آغاز معين تا پايان معين و اين بـه خـاطر عبـادت                         

 . خداوند است كه ما را بدان امر نمود
 

و رمز عبادت خداوند است و اين، سرآغاز سـازنده اى اسـت كـه نقـش                 بنابراين، سعى حركتى عينى از اطاعت       
تربيتى در انسان دارد و تلاش او را، جهت تحصيل علم و نيرو يا در برخورد با هجومهاى تحميلى مسـتكبران،                     
در يك چهارچوب مشخصى شتاب وجهت مى بخشد، بلكه در موضع گيرى انسـان بـر ضـد مسـتكبران و يـا                       

 زيرا همانطور كه خدا از انسان، سعى در اين مكان را خواسته،             ;هاى مردم هم، نقش دارد    كوشش براى رفع نياز   
 . تلاش و كوشش در اين امور را هم از او طلب نموده است

 
خداوند از آدميان مى خواهد كه زندگى را، حركت و تلاشى براى خـدا در خـط مسـؤوليت قـرار دهنـد و آن را                          

د كه از وجود تمام عناصر و گروههاى طغيانگر، كافر و مستكبر پاك و منزه               تبديل به صحنه اى از تلاش نماين      
گردد و اينجاست كه سعى، بين آغاز و پايان مشخصى، نقطه جهش به تمام صحنه هاى مورد خواست خدا مى                    

 . شود
 

ر و تأمل و ياد آنگاه حج را با وقوف و درنگ در عرفات، مشعر و منا، ادامه مى دهيم و مدتهاى معينى را، به تفكّ
ما به خوبى درك مى كنيم كه انسان وقتى در . خدا سپرى مى كنيم و اين خود، سرّى از اسرار اين وقوفها است

حركت و زندگى خود، در هر موقعيت و با هر گونه فعاليتى، در صحنه علم، سياست، جنگ و صـلح غـرق شـد،                
 و زيان خود را بنمايد تـا بـرايش آنچـه از انحرافـات و                ناچار بايد مدتى هم درنگ كند و بينديشد و حساب نفع          

 به گونه اى كه حركت خـود را فـوق          ;كجرويها رخ داده، روشن گردد و غفلت، او را دچار غرور و انحراف نسازد             
غرور، به انسـان    . العاده ببيند و خود را بزرگ تصور نمايد و در حقيقت چيزى در خارج، جز خيال و سراب نباشد                  

كه تو خطا نمى كنى و حق با تو است و با اين عقل و تجربه و برخوردارى از سطح شناخت و روشنى                    مى گويد   
 . مسائل، براى كسى مانند تو اشتباه رخ نداده است
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اين وقوفها و درنگها، با زبان اشاره به تو مى فهماند كه از شتاب حركت خود بكاه و بايست و در آنچه گفته اى                        
كر كن، تا موارد خطا و صواب آن را دريابى و خود را در تمام حركات گذشته، به دقت مـورد              يا انجام داده اى، ف    

 . ارزيابى و نقد قرار ده و كاملا خودت را بشناس
 

وقوف در عرفات، مشعر و منا در محضر خدا، براى ارزيابى و تفكّر جهت يادآورى خويشتن و پروردگار و ميـزان                
و با چنين انديشه اى است كه انسان بايد جهت حركـت آينـده              .  به انسان است   رابطه انسان با خدا و توجه خدا      

كه به انسـان الهـام مـى        » منا«خود را در اعمال و طرحها و بازتابهاى فكرى و اجرايى خود دريابد، به ويژه در                 
 چـه  اين شبها آخرين فرصتهاى مراسم حج است و ببين كجا بودى و اكنون چه در حالتى هسـتى و فـردا               : كند

مى خواهى انجام دهى و چه چشم اندازهاى جديدى در پيش دارى؟ آيا در انديشه دنيا و دلبستگى به ماديـاتى                     
و يا مى خواهى ميان دنيا و آخرت، فكر و روح و تحصيل هدف بزرگ، از طريق طلب رضايت خدا، رابطه برقرار 

هد چنين درخواست نماييم و نزد او تضرعّ         همانگونه كه خدا در مراسم حج و مشاعر حرام، از ما مى خوا             ;سازى
 . و لابه كنيم

 
برخى از  . براى اينان در آخرت بهره اى نخواهد بود       . به ما بهره دنيوى ده    ! پروردگارا«: برخى از مردم مى گويند    

 در دنيا به ما بهره نيك عطا فرما و در آخرت نيز بهره نيك تفضـّل كـن و مـا را از                      ! پروردگارا: مردم مى گويند  
 » .عذاب آتش نگهدار

 
با اين نگرش، حج انسان را از دنيا جدا و منزوى نمى كند بلكه او را در كنار تلاش تكاملى و ممتد در دنيـا، بـه         

 . آخرت پيوند مى دهد
 

و بالأخره حج، ما را از طريق نمايش آشكار سنگسار شيطان، به فكر مبارزه با شيطان مـى انـدازد و ايـن راز و                         
 زيرا انسان، شيطان پنهان را در زواياى نفـس          ; در زندگى و حركت انسان، دور از حقيقت نيست         رمزى است كه  

خود نمى يابد، مگر اين كه حقيقت آن را بشناسد و در شناخت نفـس خـود، همـه شـياطين را بواسـطه افكـار                          
 . شيطانى و نه به سبب حجم و اندازه بيابد

 
 در نفس و موجوديت خود، بيابى و خوب ببين و نظر بينـداز كـه                تلاش و جهش نما، تا شيطان را      ! تو اى انسان  

 ! كجا رخنه نموده است؟... شيطان در درون تو كجا لانه كرده و در زندگى اجتماعى ـ سياسى و
 

تو از تمرين و آزمايش در حركت       ! اى حاجى ! اى مسلمان . بدين ترتيب با سنگسار شيطان، حج پايان مى پذيرد        
ه هايى كه نمايانگر مبارزه بى امان در ميدان نبرد نست، فارغ گشته اى و اكنون بـراى          عبادى خويش، در صحن   

طرد و رجم شيطان ايستاده اى، تا در جلوى خود تمام شياطين كفر، ستم و استكبار جهانى را با كمـال قـدرت                       



 15

ها، مكانهاى تفكر،   بنگرى و از مراسم حج به صحنه كارزار بازگردى و در صحنه زندگى با كليه بتها، موضعگيري                
مشكلات، شياطين، آغازها و پايانهايش، روبرو شوى و حركت و تلاش نمايى از حج با موفقيت خارج شوى، كه 

 . ديگر در پايان حج نخواهى بود، بلكه در پايان زندگى هستى و بايد در محضر پروردگار عالميان به پاخيزى
 

ازه آغاز گشته است، تا در زندگى و در كليه صحنه هاى پرشـور              نه، حج ت  ! آيا حج با پايان اعمالش پايان يافت؟      
 . جهان اسلام حاضر باشد و دين كاملا براى خدا و زندگى تماماً در خدمت او قرار گيرد

 
اين بود، سرگذشت انسانى كه از سنگر ايمان، توأم با شعور و مسؤوليت، خدا را پرستش مى كنـد و نـه از روى                        

 . هدى، كه دورى از حقيقت حج استاحساس بى دردى و بى تع
 

ت مسـؤولانه و                         حج در حقيقت خود سازى انسان مسلمانى است كه خدا را دوست دارد و در پرتـو چنـين محبـ
 .خاشعانه در برابر او، انسانها و نيز زندگى را دوست دارد

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


